
بهاره خسروی | روزنامه‌نگار | »صدای جنگنده‌ها را که شنیدم، اضطراب تمام 

وجودم را گرفت. با پدرم تماس گرفتم، گفتم صدای جنگنده می‌آید، گزارش
کجایی؟ گفت من توی حیاطم، می‌روم نان می‌گیرم، می‌آیم...   همین 
که گوشی را قطع کردم، صدای انفجار شنیدم. دوباره زنگ زدم به پدرم، اما هرچه 
تلاش کردم، جواب نداد.« آزیتا عربلو، دختر شهیدان اقدس اعظمی و اکبر عربلو که 

 در حمله صهیونیســتی- آمریکایی کلانتری 111هفت‌چنار به شــهادت رسیدند 
با تعریف این ماجرا همراه با خواهــرش، آرزو عربلو، از روز غم‌انگیز 

شهادت پدر و مادرش می‌گویند.

جمعه خونین هفت‌چنار
نگاهی به سبک زندگی شهیدان اقدس اعظمی و اکبر عربلو که در حمله هوایی به کلانتری111منطقه10 به شهادت رسیدند

شهادت در این خانواده ارثی است
زهرا سادات سیادت موسوی در حمله ‌ صهیونیستی- آمریکایی به منزل مسکونی در محله مجیدیه به شهادت 
رسید. مادر زهرا سادات می‌گوید: »دختر ۷ ساله‌ام شهید شد و مریم دختر ۲ ساله‌ام در کماست.« این کودکان 

نوه‌های خانواده شهیدان زین‌الدین و دربندی هستند. گویا شهادت در این خانواده موروثی است.

مهدی‌ 10سال دنبال شهادت بود
مهدی مرادی 33سال داشت و روز ۱۲فروردین با لباس خدمت در اثر اصابت موشک آمریکایی-صهیونی به شهادت 
رسید. مهدی ۱۰ سال در جبهه مقاومت سوریه افزودن نیز بعد از لبنان نیز حضور داشت. دوستانش تعریف می‌کنند: 
»خوش‌اخلاق و اهل مزاح بود. بیشتر از اینکه اهل حرف‌زدن باشد، عمل می‌کرد. همراه با کار، درس هم می‌خواند.«
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روایت تهران

تخریب آسیاب در جنگ تحمیلی‌سوم 

در جنگ تحمیلی سوم برخی بناهای تاریخی تهران، مورد اصابت 
موشک‌های دشمن قرار گرفت و متأسفانه به شماری از این بناها 
آسیب جدی وارد شد. آسیاب تاریخی کهک در محدوده محله 
مرزداران که قدیمی‌ها به آن آسیاب مهرنوش‌خانم می‌گفتند نیز 

یکی از همین ابنیه تاریخی بود.‌
پیش از حمله هوایی به تهران از آسیاب تاریخی کهک، تنوره و انبار 
نگهداری آرد در گذر تاریخ باقی مانده بود؛ همان آسیاب کاهگلی که 
هر وقت اهالی محله مرزداران گذرشان به خیابان شقایق می‌افتاد با 
تماشای آن به دل تاریخ این محله سفر می‌کردند؛ به همان دورانی 
که پره‌های آسیاب با آب‌قنات‌ می‌چرخید و محلی‌ها با گندمی که 
زیر‌سنگ آسیاب آرد می‌شد نان می‌پختند. آسیابی که طبق اعلام 
کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران در حملات هوایی دشمن 
آســیب دید، با نام بانویی نیکوکار پیوند خورده: مهرنوش خانم.

واقف این آسیاب و خواهر لطفعلی‌خان فراش‌باشی، حدود سال 
1222شمسی این آسیاب را وقف کرد تا درآمد آن صرف کمک به 
نیازمندان، اعم از سادات و غیرسادات و همچنین برگزاری مراسم 

تعزیه سیدالشهدا)ع( شود.
 این بنا از آسیاب‌های آبی تهران به‌شمار می‌رفت. هرچند برخی 
پیشینه آن را به دوره زندیه نسبت می‌دهند اما سند وقفی موجود 
نشان می‌دهد که ‌ حدود 200ســال قدمت داشته است. آسیاب 
کهک تا دهه۱۳۴۰ شمســی همچنان فعال بود و کشــاورزان 
روستاها و آبادی‌های اطراف برای تبدیل گندم به آرد به آن مراجعه 
می‌کردند. فعالیت آسیاب کهک به آب قنات‌های طرشت و پونک 
وابسته بود؛ آبی که با ورود به حوضچه آسیاب، پره‌ها را به حرکت 
درمی‌آورد. با گسترش شهر و ساخت‌وسازهای جدید در محدوده 
شهرک غرب، مسیر این آب تغییر کرد و به مناطق تازه‌ساز انتقال 
یافت. در نتیجه، منبع اصلی حیات آسیاب از بین رفت و فعالیت 
آن پایان یافت. با وجود گذشت بیش از 60سال از خاموشی آسیاب 
کهک، هنوز بسیاری از ساکنان قدیمی مرزداران طعم نان »گرده« 
را به یاد دارند؛ نانی که با آرد این آســیاب تهیه می‌شد و در میان 

مردم محبوب بود.

گزارش

رفیق همسر   
متولد ســال ۱۳۶۰ بود و مادرش 
در حرم‌امام‌رضا)ع( نیت کرده بود 
نام پسرش را »رضا« بگذارد. شهید 
رضا تاجیکی در یــگان هوافضای 
ســپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیا)ص( 
تهران، در عمق ۷۰  متری زمین، در بخش پدافند فعالیت 
می‌کرد که شانزدهم اسفند ۱۴۰۴، در منطقه گرمدره غرب 
تهران، موشک‌های سنگرشــکن دشمن ورودی و خروجی 
تونل را مســدود کرد و او در اثر خفگی به شــهادت رسید. 
پیکرش سالم بود و تنها کبودی ناشــی از کمبود اکسیژن 
در چهره‌اش نمایان. فهیمه اعظمی، همســرش از ســبک 
زندگی‌اش می‌گوید: »هیچ محدودیتی از طرف همســرم 
نداشــتم، نه در کار، نه در تحصیل. وقتی خواستم سر کار 
بروم، خودش روزنامه اســتخدامی را آورد و تاریخ آزمون را 
گفت. حتی یک‌بار هم به حقوق من کاری نداشت.« او با بغض 
ادامه می‌دهد: »من یک رفیق را از دست دادم؛ چون سجاد 
هیچ وقت مثل برخی از مردها نگاه مردســالارانه نداشت و 
رابطه‌ای برابر، صمیمی و پر از احترام با من داشت.« شهید 
تاجیکی عاشق درس بود و همیشه نفر اول دوره‌های کاری، 
اما هرگز ادعایی نداشت. از زندگی لذت می‌برد، خانواده را به 
سفر می‌برد، دخترش آسا را با ماشین به مدرسه می‌رساند. 
همســرش می‌گوید: »برای او فرق نداشــت چه تصمیمی 
می‌گیرم، فقط می‌خواســت من راضی و خوشحال باشم.« 
خداوند یک دختر به آنها هدیه داد. آسا، دختر ۹ ساله‌اش، 
بعد از شــهادت پدر گریه می‌کرد و می‌گفت: »کاش بیدار 
بودم، کاش پای بابا را نگه می‌داشتم که نرود«‌ و حالا هر شب 
برای بابا دعا می‌کند.‌ پیکر این شــهید در ایام لیالی قدر در 
‌ماه رمضان در گلزار شهدای حسین‌رضا، ورامین آرام گرفت؛ 

مردی که رفیقانه زندگی کرد و عاشقانه به معشوق رسید.

آرش سلیمی‌فر؛ خبرنگار

آرزو عربلو، دختر بزرگ خانواده،  از رابطه عاشقانه پدر و مادرش می‌گوید: »پدرم 
مثل پروانه دور مادرم می‌گشت و زندگی عاشقانه‌ای داشتند. هیچ‌وقت همدیگر 
را تنها نمی‌گذاشــتند. پدرم هیچ‌وقت دروغ نمی‌گفت و ما را هم از این کار منع 
می‌کرد. با وسواس خاصی سعی می‌کردند خدای ناکرده آزارشان به کسی نرسد و 
با صداقت بامردم رفتار می‌کردند. حالا جایشان واقعا خالی است؛ غم سنگینی را 
تحمل می‌کنیم و تنها چیزی که در این روزهای سخت کمی من و خواهرم را تسکین 

می‌دهد نام نیکی است که از آنها برایمان به یادگار مانده است.«

قهرمان عشق و اخلاق 
مکث

خانه‌ای که امن بود

اقدس اعظمی )متولد ۱۳۳۷( و اکبر عربلــو )متولد ۱۳۳۱( از اهالی 
محله هفت‌چنار بودند. پدر خانواده، اکبرآقا، شغل آزاد داشت و مادر 
خانواده هم بازنشســته پارس‌الکتریک بود. آنها 2دختر داشتند. 2-3 
ســالی می‌شــد که این زوج مهربان از حوالی پارک رضوان به خیابان 
شهید افتکاری نقل مکان کرده بودند. آزیتا عربلو، دختر کوچک خانواده، 

می‌گوید: »یادم می‌آید موقع نقل مکان، پدرم معتقد بود خانه‌ای که در کنار 
کلانتری باشد امن اســت و به همین دلیل همین خانه‌ای را که در آن شهید 

شدند، خریدند.«‌

میدان را خالی نمی‌کنیم

شهید اکبر عربلو از رزمندگان 8ســال جنگ تحمیلی اول و برادر شهید بود. آزیتا عربلو با 
صدایی بغض‌آلود این را می‌گوید و ادامه می‌دهد: »پدرم یک قهرمان بود؛ مردی که عاشقانه 

زندگی می‌کرد. در طول جنگ تحمیلی ‌8ســاله در جبهه بود، پایش هم آسیب دید. در جنگ 
تحمیلی سوم هم معتقد بود که نباید شــهر و خانه و زندگی‌مان را مقابل دشمن خالی کنیم؛ باید 

بمانیم و دفاع کنیم.«
آزیتا عربلو در ادامه می‌گوید: »همیشــه من و خواهرم را به مهربانی و مردمداری دعوت می‌کرد. 
همسر من و خواهرش این روزها جوری برای شهادت پدر و مادرم ناراحت هستند که ‌ قابل توصیف 

نیست. او به‌معنای راستین کلمه، رئوف و مهربان بود و هوای همه را داشت.«

دلشوره شب قبل از پرواز 

آرزو از دغدغه‌های شب قبل از شهادت پدرش تعریف می‌کند 
و می‌گوید: »با توجه به حال و هوای روزهای جنگ، دلشــوره 
عجیبی داشتم. یادم هست شــب قبل از حمله با پدرم تماس 
گرفتم و با هم صحبت کردیم. گفت شــام عدس ‌پلو پخته‌ام و 
با مادرت سر سفره نشسته‌ایم. صدای جنگنده‌ای هم نمی‌آید. 

وقتی تماس تلفنی را قطع کردم، حس خوبی نداشــتم. شاید 
فقط کمی آرام شدم تا اینکه روز غم‌انگیز جمعه 22اسفند از 
راه رسید و خواهرم با من تماس گرفت و خبر بمباران کلانتری 
111هفت‌چنار را داد. دل توی دلمان نبود و لحظه‌های تلخی 
را سپری می‌کردیم. پدرم زیر آوار مانده بود و همسایه‌ها صدای 

پدرم را می‌شــنیدند. مادرم هم در اتاق خــواب خوابیده بود؛ 
جایی که بر اثر اصابت بمب درش تکه‌تکه شده بود. مادرم آنجا 
به شهادت رسید. پدر هم هنوز آمبولانس به نیمه‌های کوچه 
نرسیده بود که علائم حیاتی‌اش رفت و به شهادت رسید. آنها 

رفتند و ما با یاد و خاطره آنها تنها ماندیم.«‌


